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داســتان تئاترهای غیردولتی و به اصطلاح 
خصوصی از وقتی آغاز شد که تعداد بسیار زیادی 
از تحصیل کردگان هنرهای نمایشی پشت درهای 
بسته و صف های طولانی تماشاخانه های دولتی 
گرفتار شدند. وضعیت آنقدر آشفته شده بود که 
افراد بســیار زیادی، هر روز به سالن های دولتی 
می رفتند و آنجا می نشستند تا نوبت اجرا بگیرند. 
گروه های قدیمی و کارگردانان کهنه کار هم از همه 
طلبکار بودند و سر نوبت دعوا می کردند. بلبشویی 
شکل گرفته و صدای همه هم درآمده بود. دولت 
هم به جای اینکه هنر را در شهرها و استان ها توسعه 
بدهد دست از این کار کشید و هر سال هم از بودجه 
تئاتر کاست. این اتفاق در حالی رخ داد که طبق 
قانون اساسی باید برای تحصیل کردگان و جوانان 
ایجاد شغل می شد. آرام آرام حرف و حدیث هایی از 
خصوصی سازی دستوری به گوش رسید و مدیران 
هم نشست ها و جلسه های پرشماری درباره تئاتر 
خصوصی برگزار کردند. مهمانانی از کشورهای 
دیگر آمدند و درباره تئاتر خصوصی توضیح دادند 
و مقاله های فراوانی نیز منتشــر شد. پیشنهادها 
مبنی بــر این بود که باید ســالن های خصوصی 
شکل بگیرند تا جوانان و هنرمندان بتوانند در آنها 
به راحتی اجرا بروند. در واقع، قرار بود این مکان ها 

نقش حمایتی داشته باشند؛ ولی متاسفانه مانند 
دیگر خصوصی ســازی ها در دو دهه اخیر شاهد 
چیزهای دیگری در تئاتر هســتیم. این سالن ها 
تبدیل به ارباب شدند و مانند سالن های عروسی 
و پارکینگ های کرایه ای عمل کردند. هنرمندان 
جوان باید پول های کلانی را تقدیم به این سالن ها 
کنند و این ســالن ها هم هیچ حمایتی از جوانان 
و علاقه مندان به تئاتر نمی کنند. اینگونه بود که 
رابطه  ای تماما سودانگارانه شکل گرفت آن هم سود 
فردی! با اینکه تئاتر یک هنر جمعی است و فقط به 
شکل کمپانی و تعاونی به رستگاری خواهد رسید 
ولی منطق سرمایه نگذاشت. قراردادهای سنگین 
مالی با تحصیل کردگان جوان بســته شد و اکثرا 
هم ضررهای جبران ناپذیری به خاطر اجراهای 
کم تماشاگر دادند؛ حتی برخی بدهی های سنگین 
بالا آوردند و خبرهایی هم رسید که عده ای به زندان 
رفتند. این تئاتر غیرحرفه ای که نه قراردادی دارد 
و نه سر و شکل مشخص، به سوی گیشه ای شدن و 
فروش رفت. بنابراین، سلبریتی ها هجوم آوردند و 
سالن داران نیز با آنان خوب برخورد کردند. مدیران 
با آنان قراردادهای مشارکتی تنظیم کردند و حتی 
گاهی بــه خاطر تبلیغات ســالن  از آنان پول هم 
نگرفتند. به آنان گفتند که در ســود شما شریک 
می شویم و حتی گاهی به التماس و لابه هم افتادند. 
بالاخره اســم های رنگارنگی دارند و رسانه ها هم 
دنبال اسم ها هستند. من با یکی از این سلبریتی ها 
مصاحبه کردم و پرسیدم چرا در چند سال اخیر 

بیشتر در تئاتر مشغول بودید؟ و او هم پاسخ داد که 
قبلا ما را به گروه های تئاتر مطرح راه نمی دادند و 
نوبت اجرا هم مخصوص اهالی تئاتر بود ولی الآن 
شرایط فرق کرده اســت و  هر وقت بخواهم اجرا 
می روم و پول بسیار خوبی هم به دست می آورم و 
اصلا تئاتر سوگلی من شده است. داستان اینگونه 
پیش رفت که این سلبریتی ها با پول های بادآورده 
و مشکوک و شهرت فزاینده ای که از سینما کسب 
کرده بودند به تئاتر ســرازیر شدند و قراردادهای 
سنگین بستند و اقتصاد تئاتر را دچار بحران کردند. 
تهیه کنندگان گمنامی نیز آمدند و با ادعای اینکه 
پولسازی می کنند وارد ســالن های خصوصی 
شدند. برخی از آنان چون شناختی نداشتند دچار 
ضررهای سنگین مادی شــدند. برخی دیگر نیز 
تنها به دنبال کسب اعتبار و رابطه با سلبریتی ها 
بودند. گروهی دیگر از ایــن تهیه کنندگان هم 
با زد و بند و تشکیل شــبکه های مختلف، تلاش 

کردند به سالن های دولتی نفوذ کنند که موفق 
هم بودند. هــر تهیه کننده با چند ســلبریتی و 
مسئول همکاری کردند و آن سلبریتی ها هم در 
صفحه های مجازی خود کارهــای آنان را تبلیغ 
کردند. یواش یواش روابط عمومی هایی نیز آمدند 
که مبالغ ســنگینی می گرفتند و تبلیغات زرد و 
فضای مجازی را وارد تئاتــر کردند. آنان با روابط 
پشــت پرده ای که با برخی مدیران و هنرمندان 
قدیمی ایجاد کردند توانستند تئاتر را با زرق و برق 
بیامیزند! مثلا یکی از سلبریتی ها در آمریکا زندگی 
می کند و هر سال تابستان به ایران می آید. او فورا به 
سراغ تهیه کنندگان شبکه ای و روابط عمومی های 
گران می رود و به راحتی هم نوبت اجرایی در برخی 
سالن های دولتی دست و پا می کند. بعد هم فروش 
بالایی نصیب او می شود و حضور او باعث می شود 
تا تئاترهای نیمه آماتوری ضرر چند صد میلیونی 
کنند. پــس گروه های نیمه آماتــوری، در میانه 
راه، اجراهای خود را در ســالن های به اصطلاح 
خصوصی  متوقف کردند. برخی دچار افسردگی 
شدند و گروهی دیگر نیز به ســراغ سلبریتی ها 
رفتند و از آنان خواهش کردند تا بیایند کارگردانی 
کنند و اصلا پول را به جای اینکه به سالن بدهند 
به سلبریتی دادند! خلاصه اینکه همان سلبریتی  
پرفروش با خواهــش و تمنای برخــی مدیران 
تماشاخانه های خصوصی و با قراردادهایی شبیه 
به عهدنامه ترکمنچای وارد این سالن ها شدند و 
پول ها را پارو کردند. مثلا فرد مذکور در یک روز 
سه اجرای پشت سر هم گذاشــت و از بی قانونی 
سوءاستفاده کرد و رسانه ها هم برای او تبلیغات ریز 
و درشتی بر پا کردند و گروه های قدیمی تئاتر که 
روی صحنه بودند از صحنه پاک شدند و ضررهای 
ســنگین کردند. این زد و بندها به گونه ای پیش 
رفته است که برخی مدیران سالن های خصوصی 
بازیگر سینما و سریال های شبکه های تلویزیونی 
هم شدند! داستان هنوز تمام نشده است زیرا حالا 
برخی سلبریتی ها تهیه کننده شــده اند. پس، 
بیشتر تئاتری های جوان به دنبال آنان راه افتادند و 
با التماس و گریه و زاری خواستند که آن سلبریتی 
تهیه کننده اجرای آنان بشود تا هم تبلیغات خوبی 
نصیب آنان بشود و هم اعتباری کسب کنند! یعنی 
دیگر اعتبار یک تئاتر وابسته به کیفیت و اجرای آن 
نیست بلکه به سلبریتی و تیم پشتیبانی و تبلیغاتی 
او وابسته اســت. در ادامه، عکاسان صفحه های 
مجازی هم به تئاتر حمله ور شدند. آنان به سراغ 
تئاترهای ســلبریتی محور می روند تا تصاویری 
جذاب از لباس های برند و ماشین لوکس آنان در 
فضای مجازی ثبت کنند؛ چون با این کار مخاطبان 
بیشتری روانه صفحه آنان می شوند و از این طریق 

تبلیغات فراوانی می گیرند.

تنها سودگرایی فردی مطرح است
تئاترهای خصوصی کاری کردند که همه چیز 
به طور کامل به سود فردی ختم بشود. البته مشکل 
اصلی نبود قانون و ساماندهی این فضا از سوی دولت 
است زیرا هیچ کنترلی روی این فضا ندارند و تنها 
نظارت و ممیزی را در دست گرفته است. نکته دیگر 
این است که برخی مدیران سالن های خصوصی با 
زد و بند و آشنانوازی، اجراهای فراوانی به اطرافیان 
خود دادند و آنان را مشهور کردند. چه ازدواج ها و 
روابطی با این وضع شکل گرفته است! مثلا یکی 
به همسایه خود اجرا داده و دیگری به همکلاسی 
سابق خود! یکی دیگر به برادر و خواهر خود چشم 
اجرا می دهد و آن یکی به دختر خاله نامزدش. در 
واقع، هیچ قانونی در جریان نیست و تنها فضای 
سوءاستفاده مهیاست. برخی سلبریتی ها هم به 
مدیران سالن ها می چسبند و می گویند اگر به ما 
و اطرافیان ما اجرا بدهید ما هم در فضای مجازی 
تبلیغات شما را انجام می دهیم و حتی در یکی از 
اجراهای سالن شــما بازی می کنیم. یک حالت 
ارباب و رعیتی عجیبی حکم فرما شــده اســت. 
مدیران تماشاخانه های غیردولتی با هنرمندان 
فقط از نظر مالی ارتباط می گیرند و سلبریتی ها 
هم برای مدیران تئاتری شرط و شروط می گذارند 
و همه چیز هم در نهایت به پول، کســب ثروت، 
اعتبار و ســرمایه فرهنگی فردی ختم می شود. 
تا اینکه بیماری کرونا )کووید ۱۹( آمد و سالن ها 
تعطیل شــدند. بســیاری از هنرمندان تئاتر و 
جوانان تحصیل کرده به خــود من پیام دادند که 
از تعطیلی این سالن ها خوشحال شده اند و حتی 
چند نفری گفتند که این افراد چــرا باید از اداره 
هنرهای نمایشی درخواست کمک مالی کنند؟! 
مگر آنان به ما کمک کردند؟ یک هنرمند جوان 
پیام داده اســت که وقتی رفتیم سالن خصوصی 
تا اجرا برویم به ما گفتند این تئاتر خصوصی است 
و باید ۶۰ میلیون تومان هزینه را از پیش بپردازید 
ولی وقتی خودشــان گیر کرده اند، می خواهند 
از دولت پول بگیرند؟ مثلا وقتی ما اجرا داشتیم 
به ســراغ دولت رفتیم ولی به ما گفتند پولی در 
بساط نیست! یک نفر دیگر هم پیام داده است که 
برخی از مدیران سالن ها پول انبوهی در حد ۲۰۰ 
میلیون تومان در ماه درآمد داشتند و ماشین های 
لوکس سوار می شــوند و خانه و ویلای لاکچری 
دارند اما حالا که کرونا آمده اســت کاسه گدایی 
دســت گرفته اند! یکی از کارمندان این سالن ها 
پیام داده که چند ماه است حقوق نگرفته و از بی 
 پولی نمی داند که چه باید بخورد! اگر سالن های 
خصوصی دچار بحران تماشاگر بشوند که احتمالا 
تا پایان سال ۱۳۹۹ اینگونه است؛ بر همین اساس 
رو به تعطیلی خواهند رفت و حالا افرادی که تنها 

می توانستند با پول در این سالن ها اجرا بروند چه 
باید بکنند؟! چون مثلا تئاترشهر تا سال های سال 
پر است و کسی نمی تواند آنجا اجرا بگیرد مگر با 
معجزه! که این معجزه هم چند وقت یک بار برای 
برخی رخ می دهد! اما انسان های عادی و ساده گیر 

خواهند کرد. 
راهکار چیست؟

نباید از انصاف دور بشویم چون برخی تئاترهای 
دیدنی و خوب هم در ســالن های خصوصی اجرا 
شدند. این سالن ها تعدادی تماشاگر تئاتر هم تولید 
کردند با اینکه اصلا بلد نبودند باشگاه تماشاگران 
و آبونمان ویژه برای تماشــاگران حرفه ای در نظر 
بگیرند. چند نفری نیز ســر کار رفته  و درآمد پیدا 
کرده اند. گاه برنامه های خوبی در این ســالن ها 
شکل گرفته است و کلاس های خصوصی جذابی 
هم برپا شده  و حتی جلسه های نقد هم گذاشته اند. 
حالا چه باید کرد؟ راهکار اساســی این است که 
دولت باید بازنگری ویژه ای در شــکل و شمایل 
این سالن های مثلا خصوصی انجام بدهد و رابطه 
هنری را جایگزیــن رابطه مالی کنــد؛ آن هم با 
قانون های سفت و سخت تا جلو سوءاستفاده گرفته 
بشود. بارها مشاهده شده است که این سالن ها و 
کارگردانان گمنامی که در آنجا اجرا می روند هیچ 
احترامی به هنرمندان پیشکسوت و اهالی تئاتر 
نمی گذارند. واقعا اسم این وضعیت تئاتر نیست. 
حالا که بیم تعطیلی این ۱۸ سالن خصوصی تئاتر 
می رود دولت می تواند جلو حق تغییر کاربری را 
بگیرد تا این اتفاق صورت نگیرد و شــاغلان آنان 
بیکار نشــوند. اهدای کمک مالی درست نیست 
ولی می توان وام هایی به آنان داد تا بتوانند شرایط 
را عادی بکنند؛ اما بهترین راه این است که دولت به 
مخاطبان اندک تئاتر کوپن یا یارانه بدهد. مثلا ۷۰ 
درصد بلیت ۴۰ هزار تومانی سالن ها که گاهی تا 
۲۰۰ هزار تومان هم رفته است از طریق دولت تامین 
شود تا مردم بیشتری به دیدن تئاتر بروند و اینگونه 

است که این سالن ها هم رونق خواهند گرفت. 

درباره بحران تماشاخانه های تئاتر در دوران کرونا
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از آغاز شیوع بیماری کرونا، تنها فرهنگ است که اساساً تکلیف مشخصی در 
حوزه درآمدزایی ندارد. بیشتر مشاغل با اعلام پروتکل های بهداشتی فعالیت 
خود را آغاز کرده و کج دار و مریز در جهت کسب درآمد مشغول بوده اند؛ اما حوزه 
فرهنگ وضعیت مبهمی دارد. سالن های سینما تعطیلند و برنامه های تولید فیلم 
در وضعیت معلقی به سر می برند. موسیقی اساساً شکل نمی گیرد و کنسرت های 
آنلاین با فرارسیدن ایام رمضان به کار خود پایان داده است. با این حال، تئاتر از 

سینما و موسیقی در وضعیت پرابهام تری به سر می برد. 
سهم بخش خصوصی از تئاتر، طی ســال های اخیر به شدت افزایش یافته 
است؛ اما این افزایش نرخ رشــد، چندان هم نباید امر مثبتی تلقی شود. بیشتر 
مکان های موسوم به تماشــاخانه های خصوصی، فارغ از معماری و موقعیت 
جغرافیاییشان، املاک استیجاری به حساب می آیند. مدیران این تماشاخانه ها 
»که برخی هنرمندان آنان را همچون صاحبخانه ای برای اجرای خود می پندارند« 
اجاره نشینان فرهنگی به حساب می آیند؛ اما موجر وقعی به کارکرد ملک خود 
ندارد. او پول طلب می کند و در شرایط کرونازده امروز هم بیش از پیش خواهان 

کسب درآمد است. همین مسأله موجب نگرانی تماشاخانه داران شده است.
روز دوشنبه، تمامی مدیران تماشاخانه های خصوصی تهران گرد هم آمدند تا 

راهکاری برای حل معضل خود بیابند. از دید آنان تعطیلی اخیر محصول تصمیم 
دولت است و دولت موظف به جبران خسارات برآمده از دستورات خویش است؛ 
اما برای دولت فرهنگ در شــرایط کنونی اولویت نیست. کوچک بودن جامعه 
فرهنگی کشور و درگیر نبودنش با سیاست و اقتصاد - همانند بورس - آن را از منظر 
دولت کم ارزش جلوه می دهد. کما اینکه قوانین و دستورالعمل ها نیز چندان دولت 

را مکلف به حمایت مالی از تماشاخانه داران نمی کند.
کمک به تماشاخانه دار از دو منظر محل اختلاف می شود. نخست اینکه اگر 
دولت به ۱۷ تماشاخانه دار، به عنوان عرضه کننده کالای فرهنگی یاری رساند، 
پس تکلیف تولیدکننده اثر هنری چه می شود. دولت هیچ برنامه مشخصی برای 
حمایت از تولیدکنندگان نمایش ندارد، گروهی که عملًا برای ســه ماه بیکار 
شده اند. نکته دوم آن است که دولت تا چه زمان می تواند حامی تماشاخانه داران 
باشــد و در قبال این حمایت از تماشــاخانه داران چه می خواهد. به عبارتی آیا 

سوبسید ارائه شده به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدکننده نیز می رسد؟
نشست روز دوشــنبه منجر به اعلام یک بیانیه شده اســت. روز سه شنبه 
تماشاخانه داران در اداره کل هنرهای نمایشی حاضر می شوند و قادر آشنا نیز 
با آنان دیدار می کند. وی از تأمین مالی برای حفظ تماشاخانه ها خبر می دهد و 
به نظر بیانیه قرار است به وجه مثبت ماجرا بدل شود. در بیانیه اعلام شده است 
که به سبب تعطیلی مجموعه ها ۱۷۰ نفر بیکار شده اند و به سبب ملغی شدن 
اجراها، ۳هزار ۶۱۹ نفر نیز از جانب گروه های هنری از کسب هر گونه درآمدی 
منع شــده اند. به عبارتی نزدیک به ۴هزار نفر در بخش خصوصی تئاتر تهران 

بیکار شده اند. رقمی که شاید اکنون بزرگتر از وضعیت برخی صنایع به نظر آید.  
اما تماشاخانه داران چه می خواهند؟ این گروه سه اولویت برای رسیدن به نقطه 
ناجی خود در نظر گرفته اند. نخست حمایت مالی دولت در قالب وام برای حفظ 
مکان تماشاخانه ها تا با برطرف شدن بیماری کرونا، جامعه هنری با مجموعه ای 

از سالن های تعطیل شَده روبه رو نشود.
دومین اولویت تهیه پروتکل بهداشتی برای بازگشایی سالن هاست، پروتکلی 
که هنوز دولت حتی درمورد سینماها به اجماع نرسیده است. پیش از این پروتکلی 
از سوی وزارت ارشــاد برای اندک زمانی منتشر می شود که نتیجه آن اعتراض 
شدید هنرمندان تئاتر بدان اســت، پروتکلی که بیش شبیه به یک فیلمنامه 
علمی - تخیلی می ماند. سومین اولویت نیز مشوق های غیرمستقیم برای حفظ 
سالن هاست، از جمله بسته های تبلیغاتی از سوی شــهرداری یا بخشودگی 

هزینه های جاری سالن ها. 
هرچند به نظر می رسد تقاضای انجمن صنفی تماشــاخانه داران از دولت 
منطقی و اغراق ناشده است؛ اما ضمانت اجرایی چنین امری نامتعین است. به 
عبارتی دولت و ســتاد مبارزه با کرونا فاقد انگیزه برای رسیدگی به این موضوع 
است. آنچه به دولت در این زمینه قدرت می دهد عدم همراهی هنرمندان از این 
خواسته هاســت. به عبارتی در وضعیت کنونی تشریک مساعی برای دو سوی 
تولید و عرضه تئاتر مبهم اســت. تاریخچه نه چندان جذاب روابط هنرمندان و 
تماشاخانه داران در گذشته محل جدال است. به نوعی دو طرف در شرایط کنونی 

با وجود داشتن هدف مشترک، درگیر مرور خاطرات خود می شَوند.
با این حــال دولت مجبــور به حمایــت از بخش خصوصی تئاتر اســت؛ 
چرا که عامل چنیــن وضعیتی خود دولت اســت. باز گذاشــتن وزارت علوم 
در هبه کــردن صندلی های دانشــگاه به رشــته های هنری فاقد شــغل در 
کشــور و کوبیدن مداوم بــر طبل خصوصی ســازی فرهنگ در ســال های 
اخیر بــا توجه بــه منع های متعــدد در نــص صریــح قانــون، او را مکلف 

 به حمایت می کنــد؛ اما ایــن حمایت باید با بازنگری شــدید همراه باشــد. 
کرونا با تمام بدی هایش فرصتی اســت برای بازنگری اید ها و رفتارها. اینکه آیا 
تماشاخانه خصوصی خوب اســت یا خیر؟ اینکه آیا می توان با مدل مدیریت 
سالن های عروسی، سالن تئاتر نیز داشــت؟ وقت آن است به قانون بازگشت. 
اگر زمانی حســین پارســایی، مدیر وقت اداره کل هنرهای نمایشی براساس 
سیاست های کلی اصل ۴۴ تصمیم به خصوصی سازی تئاتر می گیرد، او هیچ گاه 
بند اول این سیاســت ها را نمی خواهد. جایی که همه چیز را منوط به اصل ۴۳ 
می کند. اصلی که در آن شرایط برای کسب درآمد انفرادی حذف می شود و از 
جامعه می خواهد در کنار یکدیگر کسب درآمد کند. به عبارتی انفرادگرایی را 
نفی و جمع گرایی در امور اقتصادی را تبیین می کند. این همان چیزی است که 

تماشاخانه داران خصوصی نیازمند بازنگریش هستند.

گزارش اختصاصی »توسعه ایرانی« از گردهمایی مدیران تماشاخانه های خصوصی تهران

آینده مبهم تماشاخانه های خصوصی 

گزارش

یک حالت ارباب و رعیتی عجیبی 
حکم فرما شده است. مدیران 
تماشاخانه های غیر دولتی با 

هنرمندان فقط از نظر مالی ارتباط 
می گیرند و سلبریتی ها هم برای 

مدیران تئاتری شرط و شروط 
می گذارند و همه چیز هم درنهایت 

به پول، کسب ثروت، اعتبار و 
سرمایه فرهنگی فردی ختم 

می شود

راهکار اساسی این است که دولت 
باید بازنگری ویژه ای در شکل و 

شمایل این سالن های مثلا خصوصی 
انجام بدهد و رابطه هنری را 

جایگزین رابطه مالی کند، آن هم با 
قانون های سفت و سخت تا جلوء 

سوءاستفاده گرفته بشود
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